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تهرانتهران

پرونده ویژه

را طور دیگــری می‌ســاختید. آن پایــان ایده‌آل در ذهن شــما 
چقدر تلخ‌تر یا رادیکال‌تر از نسخه فعلی بود؟

 نه تنها پایان بندی بلکه کل فیلم منظــورم بود. همانطور که 
گفتم ما دچار فراموشی سازمان یافته هستیم فراموشی که 
تعمداً ما را از حــوادث تلخ پیرامــون دور نگه میدارد. نســخه 
فعلی، نســخه‌ای اســت که از فیلترهای متعدد عبــور کرده تا 
اجازه حیــات پیدا کنــد. آنچه درذهن داشــتم فیلمــی در ژانر 
اجتماعی و قهرمانی بود که نمیتوانست حوادث اجتماعی را 
فراموش کند. جایی که حافظه او دیگر نه یک توانایی، بلکه 

یک شکنجه‌گاه واقعی می‌شد.

با توجه به دکتــرای علــوم اجتماعی‌تان، آیــا »قرمز یــواش« را 
می‌توان نوعی مشاهده میدانی دانست؟ چقدر از موقعیت‌ها 
و تیپ‌هــا ریشــه در پژوهش‌هــای اجتماعــی یــا تجربه‌هــای 

شخصی شما دارند؟ 
من قبل از اینکه پشت دوربین بروم، یک پژوهشگر هستم. 
در واقــع علاقــه دارم آنچه کــه در دنیای آکادمیک فــرا گرفته 
ام و آنچه که پژوهش میکنــم را به زبان تصویــر ترجمه کنم. 
حتی المقدور ســعی میکنم تمام شــخصیت های فیلمهایم 
به نمونه هایــی که آنهــا را دیــده ام، نزدیک باشــند. ماحصل 
ساعت‌ها مشاهده رفتار آدم‌ها در مترو، چهارراه‌ها و حاشیه 
شهر است و تجربه زیسته ای که خودم در آن مناطق محروم 
داشته ام. شخصیت رضا، بیش از آنکه قهرمان باشد، قربانی 

شرایط است.

 آیا عمداً از ســاختن یــک قهرمان کلاســیک پرهیــز کردید تا 
مخاطــب نتوانــد به‌راحتی بــا او همذات‌پنــداری امن داشــته 

باشد؟ 
دوران قهرمان‌های شــنل‌پوش و شکســت‌ناپذیر تمام شده 
اســت. امروز،قهرمان کســی اســت که فقط بتواند زیر فشار 
ساختارهای خردکننده،انسانیت خود را حفظ کند. رضا یک 
قربانی است، چون همه ما به نوعی قربانی شرایط هستیم. 
من نمی‌خواســتم مخاطب با خیال راحت در صندلی سینما 
لــم بدهــد و قهرمان را تحســین کنــد؛ می‌خواســتم مخاطب 
در آینــهِ رضــا، لرزش‌های خــودش را ببینــد. البته کامــاً برای 
من قابل پیش بینی بود که مخاطب این رویکرد را عمدتاً در 
ژانر اجتماعی می پذیرد تا ژانر کمدی. متأسفانه پیش فرض 
تماشاگر ایرانی این است که فیلم های کمدی چیزی برای ارائه 
ندارند و تماشاگران این ژانر در ایران انتظار دارند فیلمی ببینند 

که صرفاً 90 دقیقه آنها را به هر شیوه و راهی بخنداند. 

اکــران دیرهنــگام فیلــم، آن هــم در شــرایطی نابرابــر، چقــدر 
خوانش امروز شما از »قرمز یواش« را تغییر داده؟ آیا احساس 
می‌کنید فیلمی که قرار بود »معاصر« باشــد، حالا ناخواسته 

تبدیل به سند یک دوره شده است؟ 
ایــن بزرگتریــن تــراژدی فیلم مــن اســت. وقتی شــما مجبور 
می‌شوید ۳۳ دقیقه از فیلمتان را به خاطر »پیدا بودن گوش« 
یک بازیگــر )محیا دهقانی( روتوســکوپی کنیــد، دیگر با یک 
اثر هنری طرف نیســتید، با یک جان‌ســخت طرفید که از زیر 
آوار بیــرون آمده. اکران دیرهنگام باعث شــد فیلمــی که قرار 
بود نبض امروز باشــد، حالا تبدیل به سندی از لجاجت‌های 
ممیــزی در یــک دوره خاص شــود. این فیلــم، قربانــیِ تغییر 

دولت‌ها و سلیقه‌ها شد.

شما تجربه توقیف، اصلاحات فرسایشی و بی‌عدالتی در اکران 
را داشته‌اید. این تجربه‌ها شما را به سمت سینمای مستقل‌تر 

هل داده یا برعکس، محتاط‌تر کرده است؟
 احتیاط برای یک فیلمساز یعنی مرگ خلاقیت. این فشارها 
شــاید ســرعت مرا گرفــت، اما مســیرم را روشــن‌تر کــرد. من 
فهمیدم که در این سیستم، یا باید فیلمِ ارگانی بسازی و در ناز 
و نعمت باشی، یا مستقل بمانی و برای هر پلان بجنگی. من 
جنگیدن را انتخاب کردم. این تجربه‌ها مرا به سمت سینمایی 
هــل داد که دیگــر نمی‌خواهد به هــر قیمتی ویترین داشــته 

باشد، بلکه می‌خواهد هویت داشته باشد.

صحبت پایانی 
من به عنوان کســی که علوم اجتماعی خوانــده، می‌گویم که 
ســینما باید مزاحم باشــد، نه مخــدر. »قرمز یــواش« با تمام 
زخم‌هایی کــه از ممیــزی و اکــران ناعادلانه بر تــن دارد، هنوز 
ایســتاده تا بگوید: »فرامــوش نکــردن، هزینــه دارد، اما تنها 
راه نجــات اســت.« امیــدوارم روزی برســد که فیلمســازان ما 
انرژی‌شــان را به جای دور زدنِ ممیزی، صرف ارتقای اندیشه 

کنند.

بــا پســرانی کــه یکی‌شــان معتــاد و دیگــری دچار آســیب‌های 
اجتماعی است.

آیا فاصله زمانی تولید تا اکران باعث شــد خودتان را با بازی آن 
زمان قضاوت کنید؟

حقیقت این است که من هنوز فرصت نکرده‌ام فیلم را کامل 
ببینم، اما این را با قطعیت می‌توانم بگویم که برای آن نقش و 
آن فیلم، در آن مقطع، اگر ملاک تلاش یک بازیگر صد باشد، 
من فراتر از صد گذاشــتم. واقعاً خیلی زحمت کشــیدم. برای 
ایفای درست‌تر و واقعی‌تر این نقش، از استاد فرهاد تجویدی 
ـ که از اساتید بسیار توانمند آموزش بازیگری در ایران هستند ـ 
خواهش کردم که به من درس بدهند. اتودهای مختلف زدیم 
و آموزش‌های ویژه دیدم تا بتوانم این نقش را هرچه درست‌تر 
ایفا کنم. برای این نقش واقعاً رنج کشیدم و توقعم دیده‌شدن 
بود، اما بــه دلایلی که در ســؤال قبل گفتم، ایــن اتفاق نیفتاد. 
طبیعتــاً الان اگر فیلــم را ببینم، فــرق خواهد کرد؛ چــون چهار 
سال از زندگی‌ام گذشته، بیشتر زندگی کرده‌ام، بیشتر تجربه 
کرده‌ام. حاصل کار یک بازیگر، همین تجربه‌ها و دانشی است 
که به کارهایش می‌آورد. اگر امروز بخواهم این نقش را دوباره 
بــازی کنم، حتمــاً متفاوت‌تــر خواهد بــود، امــا این بــه آن معنا 
نیست که آن زمان کم‌کاری کرده باشــم. نه، اتفاقاً خیلی زیاد 
انرژی گذاشتم. متأسفم که به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌مدیریتی 
در بخش پخش، این فیلم دیده نشــد و زحمات همه گروه، از 
بازیگران گرفته تا فیلم‌برداری، صحنه، لباس و حتی کارگردان، 
نادیده ماند. شــرایط اکران در ســینمای ایران هم به‌هیچ‌وجه 
سامان‌یافته نیســت و همه از شرایط برابر بهره‌مند نیستند. 

همین باعث شد »قرمز یواش« دیده نشود.

اگر امروز به شما پیشنهاد همین نقش داده می‌شد، همان‌طور 
بازی می‌کردید؟

قطعاً نه. حتی اگر شش ماه بعد هم نقشی را دوباره بازی کنم، 
تغییر می‌کند. من هر شب روی صحنه نقش بازی می‌کنم و هر 
شب جزئیاتی به آن اضافه یا کم می‌کنم، متناسب با حال‌وهوای 
خودم، تماشاگر و شرایط اجتماعی. اگر امروز دوباره آن نقش را 
بازی کنم، جور دیگری خواهد بود، اما چارچوب و استانداردش 
همان است؛ چون کاراکتر همان کاراکتر است و تعریف من از 

آن تغییر نکرده، فقط جزئیاتش تغییر می‌کند.

تنش درونی نقش کجا پنهان شده بود؟
تنــش اصلــی از ایــن بــود کــه نقــش یــک مــادر را بــازی 
می‌کردم؛ نقشی که اســتاد اکبر عبدی پیش‌تر عالی 
بازی کرده بود. این ریسک بزرگی بود، اما عهد کردم 
شاگردی‌ام را به جا بیاورم و نهایت تلاش را کردم.

بــرای شــکل دادن بــه نقــش، بیش‌تــر روی 
فیزیک، صدا یا روانشناسی کار کردید؟

ابتــدا فیزیک کاراکتــر را تمریــن کردم؛ 
رفتــار، راه رفتــن و حضــور زنانــه‌اش را 
کشف کردم. بعد روانشناســی و درون 
شــخصیت را پــردازش کــردم. تــاش 
کردم طبیعــی و باورپذیر باشــد، بدون 

ژست‌های مصنوعی یا آرایش.

صحبت پایانی
آقای جبارزاده از کارگردانان بسیار 
محترم، خــاق و خوش‌فکر 
ســینمای ایــران هســتند. 
تعامــل و همفکــری خوبــی 
بــا بازیگــر دارند و شــناخت 
اجتماعی‌شــان بــه مــن 
خیلــی کمــک کــرد. از 
ایشــان، گــروه گریــم، 
فیلم‌بــرداری، صحنــه، 
لبــاس و همــه عوامــل 
ممنونم. تجربه بســیار 
خوبی بود؛ تنها حسرت 
من، دیده نشدن 
فیلم است.

باید از لحظه نگارش فیلمنامه انجام شــود، نه بعد از اجرا. در 
مجموع همه آدم‌ها تلاش می‌کنند بهترین خودشــان باشند 
و من هم همیشــه تلاش کرده‌ام بهترین خــودم را ارائه کنم و 
قدردان فرصت‌هایی باشــم که می‌توانم استعدادم را شکوفا 

کنم و برای مخاطب مفید باشم.

همکاری با کارگردان، چگونه بود؟
 آقای جبــارزاده کارگــردان جــوان و پرتــاش هســتند. وقتی با 
کارگردانی که هدف دارد و تلاش می‌کند کار می‌کنید، شما هم 
تلاش خود را چند برابر می‌کنید. سینمای مستقل خیلی سخت 
است و کار کردن در آن دشوار، اما ایشان توانست با همان تیم 
و بازیگران، تجربــه‌ای موفق بســازد. امیدوارم نــگاه ویژه‌ای به 
کارگردانان جوان و مستقل داشته باشیم، چون آینده سینمای 
ما به آن‌ها وابسته است و باید قدرشان را بدانیم، نه اینکه فقط 

گفتاری و کلامی ارزش قائل شویم. 

صحبت پایانی
من به عنوان بازیگر تلاش کــردم بهترین خــودم را ارائه کنم و 
اثری بسازم که برای مخاطب مفید باشد. امیدوارم وقتی بیننده 
کاراکتر را می‌بیند، از لحظات بازی لذت ببرد و با اثر ارتباط برقرار 
کند. این هدف اصلی من است و امیدوارم مخاطب آن را درک 
کند و تجربه‌ای واقعی و لذت‌بخش از دیدن فیلم داشته باشد.

 تأخیر در اکران
زحمات ما را به باد داد

سیاوش چراغی‌پور
بازیگر:

سیاوش چراغی‌پور، بازیگر »قرمز یواش«، از تجربه 
بازی در نقشی می‌گوید که با گذشت سال‌ها و تأخیر 
در اکــران، تأثیر اولیــه‌اش را از دســت داد. او درباره 
تنش‌های درونی نقش، چالش‌های کمدی آرام و 
درونی، و آسیب‌های ممیزی توضیح می‌دهد 
و از تلاش برای واقعی نشــان دادن زندگی 

یک زن رنج‌دیده سخن می‌گوید.

»قرمــز یــواش« از آن فیلم‌هایی اســت کــه قبل از 
دیده‌شــدن پیر شــد؛ بازیگر چطور با پیر شــدن 

یک نقش کنار می‌آید؟
متأســفانه ایــن یــک درد بی‌درمــان 
ســینمای ایران است. بســیاری از 
فیلم‌هــا بــا تأخیــر اکــران، تأثیر و 
کارایی خود را از دست می‌دهند. 
بــرای بازیگــر هــم هیــچ کاری 
نمی‌شود کرد؛ تلاش کرده‌ایم 
ولی سیستم پخش و شرایط 
ســینمایی به مــا اجازه نــداده 

فیلم دیده شود.

را  فیلمنامــه  وقتــی 
خواندیــد، نقــش 
احساســی  چــه 
در شــما ایجاد 
کرد؟ لایه‌های 
ن  پنهــا
شــخصیت چه 

بود؟
نقــش زنــی بــا 
دغدغه‌هــای 
و  اجتماعــی 
خانوادگــی بــود، 

جوانی از دست رفته 
و آرزوهای ناپدید شده. 
ظاهــراً زن معمولــی، اما 
در واقــع رنج‌کشــیده و 
مســئول خانواده بود، 

 زنانگی
قدرت و تجربه‌ای متفاوت 

محیا دهقانی
بازیگر:

محیا دهقانی، بازیگر فیلم سینمایی »قرمز یواش«، 
از تجربــه‌ای متفــاوت و چالش‌برانگیــز در نقــش 
یک دختر پســرنما می‌گوید؛ نقشی که هم کمدی 
موقعیت دارد و هم تراژدی، و به گفته او بازگشت به 
زنانگی و کشف عشق، نقطه قوت این کاراکتر بوده 
است. او درباره سختی‌ها، تاثیر سانسور و همکاری 
با کارگردان جوان فیلم نیز حــرف زده و تاکید کرده 
که بازیگری برای او معنای خلق و تجربه اســت، نه 

صرفاً اجرا تجربه بازی در فیلم. 

»قرمز یواش« را چطور توصیف می‌کنید؟ 
برای من تجربه بازی در این فیلم جــذاب بود، به هر حال، من 
یک کاراکتر را بازی کردم که یک دختر پســرنما بود، اصطلاحاً 
»تام‌بوی«. ایــن کاراکتــر جذابیت خاص خــودش را داشــت و 
مطمئن بودم که ســال‌ها می‌توانم تجربه مشــابهی نداشــته 
باشم، چون فیلم‌نامه‌ای وجود ندارد که بتوانی چنین نقشی را 
بازی کنی، حداقل در آن زمان. برای من این نقش جذاب بود و 
در آن سال‌ها، یعنی سن من حدود ۲۶ یا ۲۷ سال، ساخته شد. 
دوست داشتم چنین چیزی را به عنوان یک بازیگر تجربه کنم. 
به نظر مــن بازیگر باید تمــام نقش‌ها را تجربه کنــد و من جزو 

آدم‌هایی هستم که کلاً متفاوت بودن را دوست دارم.

قبل از آغاز فیلمبرداری، چطور روی نقش کار کردید؟ 
وقتــی فیلمنامــه را خوانــدم، از همان ابتــدا نقــش را در ذهنم 
طراحی می‌کردم؛ نوع حــرف زدن، صدا، لحجه‌هــا و تیکه‌ها را 
بررسی کردم. چند جلسه دورخوانی داشتیم و این زمان برای 
من فرصت مناســبی بود تا روی کاراکتر کار کنم و چیزی خلق 
کنم که متفاوت باشد. واقعاً دوست داشتم یک دختری را بازی 
کنم که وقتی مردم می‌گویند »چقدر پسرگونه است«، بدانند 
هنوز دختر است. پیچیدگی نقش این بود که در طول داستان 
از فضای زنانگی دور می‌شود، اما در نهایت به زنانگی خودش 
رجوع می‌کند و همین حس زنانگی باعث می‌شود حس عشق 

و عاطفه او زنده شود و به جنسیت اصلی خود بازگردد.

نقش شما در فیلم هم لحظات کمدی دارد و هم بار اجتماعی؛ 
چطور بین این دو لحن مختلف تعادل برقرار کردید تا کاراکتر 

باورپذیر بماند؟
 این فیلم کمدی موقعیت است، در واقع در کمدی موقعیت، 
شــرایطی به وجود می‌آید که لحظه تلخ و تراژیــک دارد. مثال 
می‌زنم: شما در مراسم ختم که می‌روید، یک اتفاق تلخ ناگهانی 
باعث می‌شود فضا عوض شــود و بخندید. فضای کمدی هم 
همین است. کاراکتر من هم کمدی دارد و هم لحظات تراژیک 
را رقم می‌زند. او بر اساس شرایط زندگی‌اش رفتار پسرانه دارد، 
حتی بالاتر از مردان خودش را می‌بیند تا بتواند زندگی کند در 
موقعیت جغرافیایی که دارد. این اتفاقات نه بر اساس هورمون، 

بلکه شرایط زندگی او را شکل داده‌اند. 

تجربه گریم و خلق این جهان متفاوت برای شما چگونه بود؟
 چیز جالب این بود که گریم متفاوت، لحن متفاوت و یک جهان 
متفاوت را تجربه کردم. برای یک بازیگر بهترین زمان است که 
چنین تجربه‌ای داشته باشد. این اتفاق را خوش یمن و مثبت 
برای کارنامه خودم می‌بینم. کاری به اینکه مخاطب این کار را 
دوســت دارد یا نه ندارم، مهم این اســت که وقتی خودم نگاه 
می‌کنم، کاراکتر را دوست دارم و با آن همذات‌پنداری می‌کنم. 
مطمئنم مخاطب هم همین اتفاق برایش می‌افتد: او »محیا 
دهقانی« را نمی‌بیند، بلکه کاراکتر را می‌بیند که زندگی می‌کند.

درباره چالش‌ها و موانع کار چه تجربه‌ای داشتید؟
 بالاخره همیشه فضای سانسور وجود دارد. وقتی نقش را اجرا 
می‌کنید و با سانسور مواجه می‌شــوید، زحمات شما و عوامل 
دچار خدشــه می‌شــود. هیچکــس دوســت نــدارد وقتی یک 
محصول ســالم و کامل ارائه می‌دهد، کســی با چند خط آن را 
تغییر دهد و حق مطلب ادا نشود. امیدوارم روزی برسد که تیغ 
سانسور برداشته شود. اگر قرار است سانسوری اتفاق بیفتد، 


